
گاه
ست

اي

باران رحمت خدا هميشه مي بارد، تقصير ماست كه كاسه هايمان را برعكس گرفته ايم.
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انتخاب و ترجمه ى تهمينه مهربانىاين بز را بكشيد!
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مريد و مرشدى خردمند، در يكى از سفرهايشان، در بيابانى گم شدند و تا آمدند راهى پيدا كنند، شب 

ــتاب سمت آن رفتند. ديدند زنى با چند فرزندش در چادر  ــيد. ناگهان از دور نورى ديدند و با ش فرا رس

ــدند و او نيز از شير تنها بزى كه داشت، به آن ها داد تا  ــب را مهمان او ش محقرى زندگى مى كند. ش
گرسنگى و خستگى راه را به در كنند.

روز بعد مريد و مرشد از زن تشكر كردند و به راه خود ادامه دادند. در مسير، مريد همواره در فكر آن 

زن بود و اين كه چگونه فقط با يك بز زندگى را مى گذراند و اى كاش قادر بودند به او كمك كنند. اين را به 

مرشد خود گفت. مرشد فرزانه پس از اندكى تأمل پاسخ داد: «اگر واقعاً مى خواهى به آن ها كمك كنى، 
برگرد وبزشان را بكش!»

مريد بسيار متعجب شد، ولى از آن جا كه به مرشد خود ايمان داشت، چيزى نگفت 

و برگشت و شبانه بز را در تاريكى كشت و از آن جا دور شد.

سال هاى سال گذشت و مريد همواره در اين فكر بود كه بر سر آن زن و بچه هايش 

ــهرى زيبا شدند كه از نظر  ــد قصه ى ما وارد ش چه آمد؟ روزى از روزها، مريد و مرش

تجارى، نگين منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند. مردم آن ها را به قصرى 

در داخل شهر راهنمايى كردند. صاحب قصر زنى بود با خدم و حشم فراوان كه طبق 

عادت هميشگى، به گرمى از مسافران استقبال و پذيرايى مى كرد و دستور داد به آن ها 

نيز لباس جديد بدهند و اسباب راحتى و استراحت آن ها را فراهم كنند.

پس از استراحت، آن ها نزد زن رفتند تا از راز موفقيت وى آگاه شوند. زن نيز چون 

آن ها را مريد و مرشدى فرزانه يافت، پذيرفت و شرح حال خود را اين گونه بيان كرد.

ــال ها پيش، شوهرم را از دست دادم. با چند فرزندم، به واسطه ى تنها بزى كه  س

ــپرى مى كرديم. يك روز صبح ديديم بزمان مرده و ديگر در  ــتيم، زندگى را س داش

دنيا هيچ نداريم. ابتدا بسيار اندوهگين شديم، ولى پس از مدتى مجبور شديم براى 

گذران زندگى، همراه با فرزندانم، هر كدام به كارى روى آوريم. ابتدا بسيار سخت 

بود، ولى كم كم هريك از فرزندانم در كارشان موفقيت هايى را كسب كردند. فرزند 

بزرگم زمين زراعى مستعدى را در آن نزديكى پيدا كرد. فرزند ديگرم معدنى از فلزات 

گران بها را يافت و ديگرى با قبايل اطراف شروع به داد و ستد كرد. پس از مدتى، با آن ثروت، شهرى را بنا نهاديم و حالا نيز در كنار هم زندگى مى كنيم.

مريد كه به راز مسئله پى برده بود، از خوش حالى اشك در چشمانش حلقه زد.

نتيجه

هريك از ما بزى داريم كه اكتفا به آن، مانع رشدمان است و بايد براى رسيدن به موفقيت و موقعيت بهتر، آن را فدا كنيم!
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